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مبلغان بدون منبر

آشنایی با گروه علمی تبلیغی «مکتب امام صادق(ع)» که برای فرزندان بهزیستی طرح و برنامه دارد

 طرح را حدودا کی کلید زدید؟

مرحله مطالعاتی اش را تقریبا یک سال پیش 

آغاز کردیم.

 به نظر می رسد نخستین گروه تبلیغی 

باشید که به صورت منسجم روی 

فرزندان بهزیستی تمرکز کرده اند.

بررسی ما هم همین را نشان می دهد. بوده اند 

مبلغانی که به صورت شخصی بنا بر دغدغه ها 

انگیزه های درونی چندصباحی به شکل  و 

پراکنده رفته اند، اما منسجم و در قالب طرحی 

جامع، نه. این طور شد که روی طرحی به نام 

«فرزندان امام» کار کردیم که فرزندان مراکز 

بهزیستی در رده سنی سیزده تا هجده سال 

را پوشش می دهد.

 منظورتان از انتخاب این اسم چه بود؟

درواقــع پدر  ها فرزندانی هستند کــه  این 

بودن شاید  ــادری ندارند. بدسرپرست  م و 

ــودن بدتر بــاشــد. پای  ــت ب ــرس ــی سرپ از ب

صحبت بعضی از این بچه ها که می نشینی،

از کارهایی برایت می گویند که پدر یا مادرشان 

انجامش وادار کرده بودند؛ مثل  به  آن ها را 

موادفروشی، سرقت، کارهای منافی عفت 

رفتارهای والدینشان  ز  هایی ا و... صحنه 

دیگر  ذهــنــشــان نقش بسته اســت که  در 

معنا  مــادر برایشان بی  تقدس مقام پدر و 

شده است. نقطه اتکایی در زندگی هایشان 

ندارند و برخی از آن ها به عالمَ و آدم بدبین 

هستند.

در بدو ورود به مراکز با چه واکنشی 

روبه رو شدید؟

با همین گارد شدید و نگاه بدبینانه که عرض 

کردم؛ با این تصور که همه می خواهند از آن ها 

سوء استفاده کنند. اگر تبلیغ در این مراکز،

کوتاه مدت باشد و بعد از مدتی رفیق مبلغ ما 

مراجعه نکند، با خودشان خواهند گفت که این 

هم من را ول کرد و رفت، مثل پدر و مادرم.

چند وقت است وارد مرحله اجرایی 

شده اید؟

حدود چهار ماه پیش در قالب طرحی دوساله 

وارد کار شدیم. روش های اجرا هم در آن دیده 

شده است. به صورت آزمایشی کار در پنج مرکز 

پسران را شروع کردیم.

اینکه در مرحله آزمایشی سراغ مراکز 

دختران آسیب دیده نرفتید، دلیل 

خاصی داشته است؟

نه، امکان حضور مبلغ های خانم فراهم نشده 

بود. در مراکزی که عرض می کنم، دختران 

ای با حکم دادگــاه  ساله  سیزده تا هجده 

نگهداری می شوند که آسیب دیده هستند،

مثل دختران فــراری. برخی اعتیاد شدید 

اند  بوده  دارند، برخی دچار فساد اخلاقی 

نه خانواده ای  . نه جا و مکانی دارند و  و...

ما  تازگی به  تحویل بگیرد. به    ها را این  که 

اطلاع دادند که موانع حضورمان رفع شده 

بــانــوان مبلغ، اســت. حــدود بیست نفر از 

اند تا به تدریج به مراکز اعزام  آموزش دیده 

شوند. می دانید؟ کار خیلی حساس است.

نمی شود یک باره وارد شد. بازدید از مراکز 

انــجــام شــده اســت و کـــار بـــه زودی شروع 

می شود.

 از تفاوت های کار برای نوجوانان مراکز 

بهزیستی با تبلیغ برای نوجوان هایی 

که خانواده عادی دارند، می گفتید.

اینجا جامعه هدفمان اقتضائات خاص خودش 

را دارد. برخی از این بچه ها از دوران طفولیت 

اند. اینجا شده است  وارد این مراکز شده 

خانه شان و مسئولان مراکز شده اند خاله، عمو 

و دایی شان. با افزایش سن، به مرکز دیگری 

که منتقل می شوند، از همه این وابستگی ها 

هایی است  ها آسیب  شوند. این  جدا می 

که در مراکز وجــود دارد و کــار ما را سخت 

نگاه  کرده است. برای همین مبلغانی که 

ادامه  توانند کار را  کوتاه مدت دارند، نمی 

بدهند. ضمن اینکه فرزندان این مراکز،

بسیار زرنگ هستند. مثال می زنم تا متوجه 

شوید چرا روی زرنگ بودنشان تأکید می کنم.

دیده اید افراد نابینا را که به جای حس بینایی،

سایر قوایشان تقویت شده است. این بچه ها 

به دلیل برخی محرومیت ها، سایر قوایشان 

مثل کنجکاوی با چاشنی همان حس بدبینی 

اشاره شده تقویت شده است. خیلی سریع 

و قدم به قدم رفتارهایتان را تحلیل می کنند.

اگر شما در بازدید از مراکز همراه ما باشید،

همین که ببینند روحانی ای که با او مأنوس 

شده اند، یک غریبه را همراه خودش آورده 

است، حساس می شوند، گارد می گیرند و این 

می تواند روی ادامه تعامل طلبه ما با آن ها اثر 

منفی بگذارد.

واقعا همین قدر حساس؟

اید؟ اگر  بله، همین قدر. مارگزیده را دیده 

جا  «فیس» بشنود، از    صدای خش خش یا

می پرد. این طور حساسیت های بچه ها روی 

رفتار همکاران مبلغ ما طبیعی است.

با این حساسیت ها، چطور با آن ها 

ارتباط می گیرید؟

همراهشان می شویم و شبیه شان. با هم گیم 

بازی می کنیم، موسیقی گوش می دهیم،

فوتبال بازی می کنیم. کنارشان هستیم 

نه با این نیت که شبیه آن ها بشویم؛ همراهی 

مان. راســتــای هدف تبلیغی  می کنیم در 

سختی های خودش را دارد.

قرارتان هفته ای چندبار است؟

هفته ای دو روز و هر بار دو ساعت.

برای هدف هایی که دارید، این 

دیدارهای کوتاه کافی است؟

نمــی گــویــم کــافــی اســـت، اما 

این هم ممکن است  بیشتر از 

برای آن ها زدگی ایجاد کند.

ــاد شــود  ــج بــایــد فــضــایــی ای

که بیشترشان افزایش حضورمان 

ها  مطالبه کنند. اینکه ما آن    را

را اشباع کنیم، فایده ندارد.

ضمن اینکه نوجوانان 

مه  ، برنا کز ین مرا ا

جانبی هــم زیــاد 

دارند.

از توسعه 

طرح، خبر 

تازه ای دارید؟

مرحله آزمــایــشــی را ســپــری 

یابی بود، به هدفمان که عارضه  ایم و  کرده 

رسیده ایم. برای مشاوران و مسئولان مراکز 

 کودکان رده سنی هشت  ز ا   بهزیستی که

سیزده سال نگهداری می کنند، جلسه  تا 

داشتیم و داریم روی طرح «فرزندان بهشت»

ونت تبلیغ مرکز  . معا ر علمی می کنیم کا

مدیریت حوزه علمیه خراسان هم به ماجرا 

وارد شده و حمایت کرده است. با این حساب،

همه مراکز مشابهی که ذیل بهزیستی هستند 

و در مشهد به چهل مرکز می رسند، زیرپوشش 

این دو طرح قرار می گیرند.

 فراهم کردن مقدمات کار، زمان زیادی 

نیاز دارد؟

فکر می کنم تا اواخر مهر، کار جذب و آموزش 

مبلغان تمام شود.

تصور این است که چون روحانی 

هستید و درس دین خوانده اید، به این 

مراکز می روید تا بچه ها را در قالب منبر 

به عبادت و امور دینی دعوت کنید. همین طور 

است؟

اصلا و ابدا.

دقیقا دنبال چه هستید؟

دلیل اصلی ورودمان، هویت بخشی به این 

بچه هاست. اطلاعاتی که منتقل می کنیم،

مباحث هستی شناسی و خودشناسی است.

پیداکردن    ها با خیلی از شبهات این بچه 

شناخت از هستی، دلیل خلقت و خودشناسی 

قــالــب منبر  در    ها را رفع می شود. ما این 

که نمی توانیم به این فرزندان بگوییم. وسط 

بازی ها اطلاعات و معارف را تزریق می کنیم.

ایــن هــا باعث مــی شــود خــودشــان را بــاور 

اطرافیان خود بدی دیدند، اگر از  کنند و 

دیگران تعمیم ندهند. باور می کنند  به 

در اطــرافــشــان دنیایی از مـــراودات 

وجود دارد که باید آن را بشناسند.

جدا از پیرامونشان، درون آن ها 

تواند مثل  انسانی هست که می 

خیلی های دیگر، بهترین باشد،

حتی در بدترین اوضاع زندگی.

خودشان را که بشناسند، خدایشان 

را هم بهتر می شناسند.

 این ها را چطور 

منتقل می کنید؟

بر اساس مبانی 

تبلیغ که در سیره 

ر  پیامبر بــزرگــوا

اسلام مشهود است.

بــگــذاریــد ایــن طــور 

پــاســخــتــان را بــدهــم 

که تبلیغ از ریشه بلغ به معنی 

آشکارکردن است. ابلاغ کردن و 

کسانی که می آیند پای منبر که هیچ، آن ها 

که نمی آیند چه؟ می خواهی به آن ها بگویی 

نماز خیلی ثواب دارد؟ این را که شنیده اند.

ند، ماهیت احکام  ا   ینکه شنیده عین ا در 

و خوبی آن را نمی دانند. کجا پی می برند؟ 

ــو ببینند. اگــر تو  تـ وقتی خــوبــی اش را در 

را به عنوان ابلاغ کننده خوب دیدند، به کلامت 

هم ایمان می آورند. سخن پیامبراکرم(ص) به این 

علت پذیرفته شد که امین بود. اینجا هم همین 

است. مبلغ باید برود در میان مردم، همدلی 

و خدمت کند. این طور مردم می آیند سراغ 

محفوظات این روحانی. در مراکزی که اشاره 

شد، به طریق اولی باید این قاعده را رعایت 

آقا من  کرد. اینجا وقتی بچه می گوید حاج 

یک آهنگ خوانده ام، سرزنشش نمی کنیم 

که چه چیزهایی گوش می دهی تو! این آهنگ 

اشکال شرعی دارد و برو مولودی بخوان! نه.

روی موج او سوار می شویم. می گوییم بیا با هم 

آهنگت را گوش بدهیم. آفرین خیلی قشنگ 

است. بیا این شعر و مولودی را هم بخوان 

ببینیم خوب درمی آوری. به او اعتمادبه نفس 

می دهیم و امید به آینده. نورانیت این شعر 

و این راه او را جذب خواهد کرد.

دوستان در این گروه صرفا تحصیلات 

حوزوی دارند؟

این  نه، اما اصل داشته های علمی ما در 

به مراکز  گــروه از حـــوزه اســت. رفقایی که 

بهزیستی اعــزام می شوند، بیش از هشت 

سال تحصیلات حوزوی دارند. در کنار آن 

نوجوان  به صورت تخصصی کار با کودک و 

را انجام داده اند و طبیعت آن ها را می شناسند،

اما چون بچه هایی که ما با آن ها سروکار داریم،

۳۳ساعت دوره آموزشی  آسیب دیده هستند،

مجزا هم برای مبلغان می گذاریم.

مدرسان این دوره ها چه کسانی 

هستند؟

جزو استادان  شناسانی هستند که  روان 

رونــد، یعنی به مباحث  حــوزه به شمار مــی 

روان شناسی اسلامی مسلط هستند. آن ها 

 کنند  یی آشنا می ها   رت مها   با   ن را مبلغا

که در مراکز ممکن است با آن روبه رو شوند.

با همه این ها، دو روز در هفته ساعت۵:۳۰ تا 

۷صبح جلسه داریم و چالش هایی را که حین 

بحث  ، به  ــد  ن ا   ــده ها مواجه ش بچه    کــار با

و هم اندیشی می گذاریم.

گروهتان چندنفره است؟

ها  در گروه فعال هستند. این  پانزده طلبه 

سوای آن شصت طلبه ای هستند که در دهه 

اول محرم اعزام کردیم.

چند مبلغ اعزام کرده اید به مراکز 

بهزیستی؟

ــک ناظر  ی   . پنج مبلغ و تا الان شش نفر

بر عملکرد    مراکز سرکشی می کند و به  که 

مبلغان به صورت میدانی نظارت دارد.

 بازخوردها چطور بوده است؟

خیلی خوب. یک نمونه عرض می کنم. دیده اید 

خانمش    با لبخند) طرف با ؟ ( ها را بعضی 

دعوایش می شود، به طلبه ها گیر می دهد.

هــا  آن  مــراکــز بهزیستی بــا  در  بچه هایی کــه 

سروکار داریم، موبایل و فضای مجازی دارند 

بار با بچه های  اند. یک  این چیزها مطلع  از  و 

یکی از مراکز که پسران پانزده تا هجده ساله 

بودند، عازم پارک کوهسنگی شدیم برای 

فوتبال. من و یکی از دوستان، ملبس به لباس 

طلبگی بودیم و بچه ها تیپ اسپرت داشتند.

ساعت ۵عصر و پارک شلوغ بود. می دانستیم 

ها  طلبه    آمیز با یه  رفتارهای کنا ــرادی که  ف ا

ابتدا  پــارک هستند. دیدیم که  دارند هم در 

ما  آهسته از  بچه های مرکز بهزیستی آهسته 

ما    فاصله گرفتند، انگار که نمی خواستند با

در بخشی  دیده شوند. این نگاهی است که 

لباس  ارزش ایــن کسوت و  ــه  ب ــه  از جامعه ک

ناآگاه است، وجود دارد. نزدیک استخر بزرگ 

پارک که رسیدیم، هفت هشت تا جوان دورهم 

و خنده هایشان  نشسته بودند. از طــرز نگاه 

پیدا بود که قصد متلک انداختن به من و رفیق 

طلبه ام را دارند. بی هیچ گفت وگویی، دیدیم 

بچه های مرکز که متوجه منظور جوان ها شده 

بودند، اطرافمان را گرفتند، درحالی که زبان 

بدن و بازوهایشان می گفت که حالت دفاعی 

به خودشان گرفته اند. اینکه آن چند جوان به ما 

متلک می انداختند یا نمی انداختند، اهمیتی 

نداشت؛ برایمان مهم تر این بود که نوجوان ما 

در مرکز به نگاه های اطرافش غلبه کرده و برای 

دفاع آماده است. تحلیل این دست رفتارهای 

تبلیغمان در جامعه  ما می گوید که  ظریف به 

هدف دارد تأثیرش را مــی گــذارد و اعتمادی 

که ما برای هدفی مقدس به دنبالش بودیم،

ایجاد شده است.

تعارف که نداریم. شما برای تبلیغ روی 

قشرهایی دست گذاشته اید به ویژه 

درباره دختران آسیب دیده اجتماعی که اگر 

نگوییم همه، دست کم به نظر بخشی 

از جامعه، بدنام و طرد شده اند. نگاهتان به این 

افراد چطور است؟

نفسه هیچ مشکلی ندارند. این بچه ها فی 

این ها تحمیل  به    اوضاع زمانه چیزهایی را

کرده و در تنگنا قرارشان داده است. این تنگنا 

را وضع عمومی جامعه ایجاد کرده است. اگر 

اوضاع مبتنی بر عدالت و انصاف بود، بچه ها 

این جایگاه و موقعیت نبودند. اگه این  در 

بچه پدر و مــادر درستی نــدارد، آیا وجدانا 

عمو، عمه، خاله و دایی هم ندارد؟ پدربزرگ،

مادربزرگ و تا هفت جدوآبادش کسی نبود 

که او را سرپرستی کند؟ همه خاندان این ها 

که بدسرپرست نیستند. پس در یک نگاه کلی،

جامعه مشکل دارد که نتوانسته است این ها 

را زیرپوشش قرار دهد و از فضای محبت آمیز 

خانواده به نوعی طردشان کرده است.

 و شما دقیقا رفتید سراغ همین به قول 

خودتان طردشده ها؟ با نگاه ترحم آمیز؟

نه. ما عارضه یابی کردیم که چه جایی احکام 

اسلام امکان آشکارشدن و ابلاغ نداشته است؛

جایی که خانواده درستی در کار نیست. به این 

مراکز رسیدیم و فرزندانش. ترحمی در کار 

نیست.

واقعا نیست؟

بله، واقعا. ما یک اصل داریم با رفقای طلبه که 

می گوییم امیدمان این است که این بچه ها 

مبانی رشد  قیامت باشند. در  شفیع ما در 

ــی ا... ما حق دل ســوزی و ترحم  و سلوک ال

نداریم. چه کاره ایم که بخواهیم ترحم کنیم؟ 

چیزی که این بچه ها را اذیت می کند، دل سوزی 

ــت. همین «چــه می خواهی  دیــگــران اس

تا برایت بخرم؟» که نوعی نگاه بالا به پایین 

در آن وجود دارد؛ اینکه وای اوضاع تو خیلی 

خراب است! من یک جوری باید به تو کمک

 کنم.

از جنس رحمت  حساب رحم و مهربانی که 

است، با ترحم فرق دارد.

بهزیستی همراه است؟

بله. دغدغه های مشترکی داریم خداراشکر.
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۴شنبه
۱۴۰۲ مــرداد ۱۸
۱۴۴۵ محــرم ۲۲
شـــــماره ۴۰۰۷

  آموزه هـای نجات بخـش دیـن را تبلیـغ می کننـد، اما با شـیوه ای متفـاوت. اینجا خـبری از منبر و خطابه نیسـت؛ هرچه هسـت 

همدلی و همراهی اسـت و گفت و گو با نوجوان هایی که زخم روزگار، روح و گاه جسمشـان را آزرده اسـت. هرکدامشان قصه ای گفتوگو

بـرای گفـتن دارنـد؛ یکـی از پـدرش خاطره موادکشـیدن و خـماری را به یـاد مـی آورد و دیگـری، خاطره اوضـاع نابسـامان خانه 

برایـش زنـده اسـت، خانه ای که در نهایت به فرار از آن وادار شـده اسـت. هرچـه دل تنگشـان می خواهد بگوید، ایـرادی ندارد. 

طلبه هایـی که مراکز زیرپوشـش بهزیسـتی را بـرای تبلیغ انتخاب کرده اند، گوش شـنوایی هسـتند برای شـنیدن درددل های 

ایـن فرزندان و تاباندن نـور حقیقـت به ابهام هایی که در زوایای پنهان ذهنشـان لانه کـرده اسـت.گفت و گویی که می خوانید، 

سـؤال و جواب های ما با حجت الاسلام والمسـلمین مهـدی نوری، مدیر این گـروه علمی تبلیغی با نـام «مکتب امام صادق(ع)» 

اسـت.  او ۴۶ سـال دارد و در حـوزه علمیه تبلیغ رشـته تخصصی اش بوده و اکنـون مطالعاتش را در دوره هـای مدیریت راهبردی 

گذرانـده اسـت.خیلی چیزهـا از او پرسـیدیم و پاسـخ همگـی را با حوصلـه، مثـال و چاشـنی لبخنـد حاج آقـا دریافـت کردیـم؛ 

از اعضـای ایـن گـروه و تخصصشـان تا واکنـش فرزنـدان مراکـز بهزیسـتی به حضـور طـلاب، آینـده طـرح و خیلـی نـکات دیگـر 

که به خواندنـش مـی ارزد. ایـن گفت و شـنود را در فضـای معنـوی بنـای مسـجد ملاحیـدر واقـع در خیابـان شـهید اندرزگـو 

و در چندقدمـی حرم مطهر تصور کنید تا لذت درک دغدغه های متفاوت این گروه علمی پژوهشـی دوچندان شـود.
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روز خبرنگار بود و به تجربه می دانستیم 
تحریریه شهرآرا میزبان مسئولان روایت که 

مختلف خواهد بود. آمدن هر کسی 

را انتظار داشتیم به جز این دو مهمان 

ویژه. جنس تبریکشان فرق می کرد و طور خاصی به دل 

می نشست. اصرار داشتند رسم ادب را به تمامی به جا 

بیاورند و در جمع تک تک گروه های تحریریه حاضر 

ترین  شوند. بــرای عرض خداقوت؛ آن هم با ساده 

و بی تکلف ترین واژه ها و عبارات. این دو فیروزه پوش 

همان پاکبان هایی بودند که چندی پیش، پس از تبادل 

آتش میان مرزبانان کشورمان و افغانستان، کلیپی کوتاه 

ــای اجتماعی  ــه ه ــک ــب از صــحــبــت هــایــشــان در ش

دست به دست شد که محتوای خط ونشان کشیدن برای 

متجاوزان احتمالی به خاک میهن بود.

سیدمجتبی خدادادحسینی و علیرضا جاودانی دیروز 

یک برگه کاغذ خط دار، شبیه دفترمشق های خاطره انگیز 

دوران تحصیلمان به همراه داشتند که حرف هایشان 

را در آن نوشته بودند. ما نیز بی کم وکاست آن را با شما 

با تبریک روز  به اشتراک می گذاریم؛ حرف هایی که 

خبرنگار شروع شد، با انتقاد از نازل دیدن این لباس 

خدمت در نگاه برخی شهروندان ادامه پیدا کرد و با 

یاد المیرا منشادی، خبرنگار فقید روزنامه شهرآرا،

پایان یافت.

«سلام و درود خدا بر تمامی وقایع نگارانی که حرمت 

قلم و آگاهی را پاس می دارند. سلام و درود او بر تمامی 

خبرنگاران شهید که قلم را سلاح خویش، رسانه را سنگر 

دفاع از استقلال و آزادی و مقابله با زرمندان و زورمندان 

بریده از انسانیت و قدرت های سلطه گر جهانی قرار 

دادند و در این راه پرافتخار به لقای محبوب رسیدند.

خبرنگار باید بداند و می داند آن کس که آگاه تر است،

مسئول تر است؛ مسئول در قبال ملت و کشور، مسئول 

در قبال باورها و اعتقادات مردم، مسئول در قبال منافع 

ملی، مسئول در برابر تجاوز فکری و اندیشه های بیگانه 

به مرزهای فرهنگی، مسئول در قبال اخلاق جامعه، و این 

مسئولیت و مسئولیت ها نه تنها محدودیت نمی آفریند،

بلکه راه رسیدن به کمال را در این حرفه مقدس برای 

خبرنگار هموارتر می سازد و او را به جایگاهی می رساند 

که جز رضایت حضرت دوست نمی بیند.

و اینک سلام و درود به عزیزان خبرنگار روزنامه مردمی 

شهرآرا. این جانبان به نمایندگی از تمــام پاکبانان 

و خادمان شهر مقدس مشهد این روز فرخنده را به شما 

عزیزان تبریک عرض می کنیم. تشکر ویژه داریم به خاطر 

توجهتان به خادمان شهر مشهد که شبانه روزی 

زیبایی  ــرای پاکیزگی و  ــال تــلاش ب در حـ

هستند. در جوار بارگاه ملکوتی و امن حضرت 

علی بن موسی الرضا(ع) دعاگویتان هستیم.

زبان و کلام  تــلاش هــای شما عزیزان که  از 

ــوش مسئولان  ــه گ ب   ــرف ما را ما بودید و ح

ــط رساندید، کــمال تشکر را داریـــم. ذی رب

آقــای حسین بیات، خبرنگار این روزنامه  از 

تن    نی به لباس پاکبا  ۱۴۰۱ شهریور   در   که

به مردم نشان  کرد و سختی های شغل ما را 

داریـــم. همین طور    داد نیز کمال تشکر را

با دغدغه، مطالبات  از سایر خبرنگارانی که 

آخــر اینکه حرف ما  پیگیری کردند. در  ما را 

بافرهنگمان  وطنان فهیم و  بــه گــوش هم    را

برسانید. ما کارگران شهرداری را به بدترین 

شکل برای فرزندانتان مثال نزنید.«درس بخوان 

«خودت را کثیف نکن  تا مثل این ها نشوی»،

که شبیه پاکبان ها نشوی» و یا به جای پاکبان،

از واژه آشغالی استفاده کردن، معرفی درستی 

از همکاران بنده نیست، وقتی که در این لباس 

خدمت، پاکبانانی شریف و برخی با تحصیلات 

دانشگاهی در حال خدمت هستند.

در انتها یاد و خاطره خبرنگار فقید روزنامه 

ــرا منشادی  ــار خــانــم المــی شــهــرآرا، سرکـ

را گرامی می داریم و برایتان آرزوی موفقیت 

داریم.»

روایت یک تبریک متفاوت
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اینجا وقتی بچه می گوید حاج آقا من یک آهنگ خوانده ام، 
نمیگوییم این آهنگ اشکال شرعی دارد  سرزنشش نمی کنیم!
و برو مولودی بخوان! نه.  می گوییم بیا با هم آهنگت را گوش 

بدهیم.  بیا این شعر و مولودی را هم بخوان ببینیم خوب 
درمی آوری. به او اعتمادبه نفس می دهیم و امید 

به آینده. نورانیت این شعر و این راه او را 
جذب خواهد کرد

دیدارهای کوتاه کافی است؟

نمــی گــویــم کــافــی اســـت، اما 

این هم ممکن است  بیشتر از 

برای آن ها زدگی ایجاد کند.

ــاد شــود  ــج بــایــد فــضــایــی ای

که بیشترشان افزایش حضورمان 

ها   اینکه ما آن 

 فایده ندارد.

ضمن اینکه نوجوانان 

مه   برنا

جانبی هــم زیــاد 

دیگران تعمیم ندهند به 

در اطــرافــشــان دنیایی از مـــراودات 

وجود دارد که باید آن را بشناسند

جدا از پیرامونشان

تواند مثل  انسانی هست که می 

خیلی های دیگر

حتی در بدترین اوضاع زندگی

خودشان را که بشناسند

را هم بهتر می شناسند
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